
  

 1ادبي  م و فنونعلو

  گراست و توصيفات عمدتاً طبيعي، ساده، محسوس و عيني است. غلبه دارد؛ شعر واقعشعر ـ روح شادي و نشاط در » 3«گزينه  -1

  شناسي) (متوسط) ـ سبك 1(رفيعي) (علوم و فنون 

  ها: سؤال نيست. بررسي ساير گزينه ابياتهاي  از ويژگي» 4«ـ گزينه » 4«گزينه  - 2

  كند و خود را به بلبل (هزاردستان) تشبيه كرده است. ر با زبان ساده، خراساني بودن خود را اعلام ميشاع»: 1«گزينه 

  ».هزاردستان«درنوَرديد) است و تلفظ كلمه » (= بنوشت«از واژگان كهنه و مهجور اين ابيات »: 2«گزينه 

  كه... يعني رفت و گذشت زماني» آن زمانه شد«رفت (شكل تاريخي ماضي استمراري) و  يعني مي» رفتي«فعل »: 3«گزينه 

  شناسي) (متوسط) ـ سبك 1(رفيعي) (علوم و فنون 

هاي سبك عراقي نيـز در آن بـه چشـم     هاي سبك خراساني، ويژگي نام نهاد؛ زيرا علاوه بر ويژگي» بينابين«ـ دوره سلجوقي را بايد » 2«گزينه  - 3
  سان)شناسي) (آ ـ سبك 1(رفيعي) (علوم و فنون خورد.  مي

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) ـ سبك1(رفيعي) (علوم و فنون از آثار نثر دوره ساماني است. » تاريخ بلعمي«و » التفهيم«، »تفسير طبري«ـ » 1«گزينه  - 4

  وسط)شناسي و تاريخ ادبيات) (مت ـ سبك 1(رفيعي) (علوم و فنون نامه، اثر كيكاووس است.  ـ متن سؤال از كتاب قابوس» 2«گزينه  - 5

 ـ» 2«گزينه  - 6

  است.» رخسار و چهره«روي دوم به معناي » دليل و سبب به«جناس تام، روي اول به معني » ب«گزينه 

  ايمان و كفر آرايه لف و نشر دارد.» پ«گزينه 

  تشبيه، كوي تو مانند روضه رضوان است.» الف«گزينه 

زو است و در صورت تناسب با كلمات (بو، گل، باغ و گلسـتان) معنـي عطـر و    در مصراع اول به معني اميد و آر» بوي«ايهام تناسب، » ت«گزينه 
  شناسي) (دشوار) ـ زيبايي 1) (علوم و فنون 99(سراسري ـ شود، اما در بيت موردنظر مطابقت معنايي ندارد.  رايحه تداعي مي

  سجع مطرفّ وجود دارد.» خويشتن«و » سخن«سجع متوازي و بين » سخن«و » بدن«هاي  بين واژه» 3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 7

  ها: بررسي ساير گزينه

  النظير وجود دارد. مراعات» باغ«و » گل«خنديدن گل آرايه تشخيص است و بين »: 1«گزينه 

  تكرار.» گل«(شقيقه، صورت) زيبارويان، واژه  تشبيه باغ به بناگوشِ»: 2«گزينه 

» دسـت بـه كـاري زدن   » / «توانستن«كنايه از » از دست برآمدن» / «قصد و تصميم دارم«ه از كناي» بر سرِ آنم«ها عبارتند از:  كنايه»: 4«گزينه 

  شناسي) (متوسط) ـ زيبايي 1(رفيعي) (علوم و فنون جناس ناهمسان وجود دارد. » سرآيد«و » برآيد«بين ». شروع كردن آن كار«كنايه از 

  ي)تشبيه: باران رحمت، خوان نعمت (اضافه تشبيه ـ» 4«گزينه  - 8

  كشيده رسيده،دريغ /  حساب، بي سجع: باران، خوان / رحمت، نعمت / بي

  نهايت حساب كنايه از زياد، بي كنايه: بي

  شناسي) (متوسط) ـ زيبايي 1(رفيعي) (علوم و فنون جناس ناهمسان وجود دارد. » جا«و » را«جناس: بين 

  يف است.رد» اوي« و قافيه» مرگ«و » رگتَ«، »2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 9

  قافيه هستند.» جاي«و » آزماي جنگ«، »1«در گزينه 

  قافيه هستند.» پرخاشجوي«و » بدوي«، »3«در گزينه 

  ـ موسيقي شعر) (آسان) 1(رفيعي) (علوم و فنون قافيه هستند. » روي«و » اوي«، »4«در گزينه 

  ـ» 1«گزينه  -10

ز ني كـُ  ري  كا  گَر ءني تا سِ دي م 

Υ  -   -   -  Υ - - - Υ - - 

  ـ موسيقي شعر) (متوسط) 1(رفيعي) (علوم و فنون 

  پنج حذف همزه وجود دارد.» افروز امشب«و » افروز  شب«، »در آن«، »درآيد«، »روز امشب«ـ در تركيبات و كلمات » 4«گزينه  - 11

  ا:ه بررسي ساير گزينه

  دو حذف همزه وجود دارد.» بر آب«و » سيلابم از»: «1«گزينه 

  سه حذف همزه وجود دارد.» آبستن است«و » اهريمن است«، »ستيز آوري»: «2«گزينه 

  ـ موسيقي شعر) (دشوار) 1) (علوم و فنون 99(سراسري ـ دو حذف همزه وجود دارد. » اشك از«و » از رپ»: «3«گزينه 

  ـ» 2«گزينه  -12

و مت  رـ شدَ با  نَ  وفـ بتا ر زور د 

Υ  -   -  Υ  - - Υ - - Υ - 

  ـ موسيقي شعر) (متوسط) 1(رفيعي) (علوم و فنون 



  ها: اي، مرا ملامت نكن. ساير گزينه وقتي تو تجربه هجران و تنهايي عشق را نچشيده گويد اي ملامتگر شاعر مي» 1«ـ در گزينه » 1«گزينه  -13

  شود. كنند، ملامت سد راه عشق نمي از ملامت ديگران در عشق ابايي ندارند و حتي از آن استقبال مي» 4«و » 3«، »2«هاي  گزينه

  ـ قرابت معنايي) (دشوار) 1) (علوم و فنون 99(سراسري ـ 

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(رفيعي) (علوم و فنون كند.  به تقدير و حكم خدا در امور اشاره مي» 3«ـ مفهوم عبارت گزينه » 3«گزينه  -14

  مطابقت دارد.» 3«ـ مفهوم اشاره شده در حكايت اين است: نبايد در ميان سخن ديگران سخن گفت؛ كه با مفهوم بيت » 3«گزينه  - 15

  ها: بررسي ساير گزينه

  ، وقتي قصد و عزم (بسيج) سخنوري كن كه سخن تأثيرگذار باشد.»1«گزينه 

  گويد كه از او سؤالي كنند. ، انسان عاقل وقتي سخن مي»2«گزينه 

  ـ قرابت معنايي) (آسان) 1(رفيعي) (علوم و فنون ، با دوستانت آهسته سخن بگو تا صدايت به گوش دشمنان نرسد. »4«گزينه 


